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Abstract 

Naming and reputation are key factors in social recognition, a practice observed in Iran since 

ancient times. Examining these appellations reveals which elements each society considers 

important for identity and fame. This research employed an analytical-descriptive methodology, 

considering the evolutionary stages of human societies as a cultural context. The study conducted 

linguistic analysis within morphological and syntactic frameworks while investigating cultural 

roots. The research focused on pre-Islamic Iranian fame and surnames, primarily drawing from 

Ferdowsi's Shahnameh and Vis and Ramin, due to their rich repository of ancient Iranian names. 

Findings indicated that the most common linguistic structures were syntactic combinations of 

"name + e + father's/grandfather's name", "name + e + city/country name + relative", and "name + 

e + occupation + relative". In terms of cultural context, kinship relations and paternal/ancestral 

attribution were most prevalent followed by fame derived from individual skills. These patterns 

reflected the influence of tribal life and patriarchy. City and country-based fame ranked next, 

indicating the emergence of urban life. Occupational attribution also occurred frequently, stemming 

from class-based society and social castes, reaching its peak in Shahnameh and the Sasanian 

period. Notably, fame constructions with religious content were minimal, suggesting the limited 

spread of religions in the Late Middle Ages. 
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Introduction 

Acquisition of identity and the lexical choices describing surnames have ancient roots in human 

society. Selection of names is closely tied to the social, political, and cultural values of a society, 

reflecting various dimensions of social status. While the use of surnames alongside given names 

has long existed in Iranian culture, the methods of surname construction have evolved over time. 
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Studying the structure of these family names provides insight into cultural identity, which is crucial 

for understanding different aspects of Iranian civilization. 

 

Materials & Methods 

This research drew its data from surnames used in Shahnameh and Vis and Ramin. The 

methodology employed both linguistic and content analysis. In the first phase, the data underwent 

morphological and syntactic analysis. Morphological examination revealed that the addition of 

relative suffixes, such as "an" and "i" was common in surname construction. Syntactic analysis 

demonstrated a prevalence of compound structures and syntactic phrases. The second phase 

involved semantic analysis, investigating the meanings of these surnames to identify their cultural 

backgrounds. By studying the historical context of Shahnameh and Vis and Ramin, the research 

aimed to uncover the methods of surname acquisition and formation in ancient Iranian society. 

 

Research Findings 

Kinship relationships emerge as the most significant factor in surname construction, with 

paternal attribution being the most prevalent. The connection between children's names and their 

fathers' names is observed across various temporal contexts rooted in tribal life and patriarchal 

structures. In Shahnameh, a common morphological structure involved adding the suffix "an" to 

the father's name. The next most frequent method of surname acquisition was derived from 

individual skills, city of origin, or country, reflecting an agricultural lifestyle. Interestingly, gaining 

fame through maternal grandfather attribution appeared only once in the historical period of 

Shahnameh, underscoring the patriarchal nature of Iranian society. 

 

Discussion of Results & Conclusion 

The cultural context for identity formation and surname acquisition encompasses various styles 

corresponding to stages of human development. The results of this research indicated that kinship 

relationships, individual skills, and attribution to city, country, or occupation were widely used in 

surname construction. 

Paternal and ancestral attributions were the most common likely due to the prevalence of tribal 

and ethnic group structures during the period. Individual skill-based surnames appeared from the 

Tahmureth to Sasanian eras. City and country-based surnames related to urban lifestyles were 

found to have become more prominent in Shahnameh during the Sasanian era. 

Linguistically, surnames are constructed through compounding, adjectival phrases, and noun 

phrases. A notable structure involves three-word combinations: two nouns followed by an adjective 

or a name indicating racial or ethnic background. In Vis and Ramin, surnames appeared less 

frequently, possibly due to its genre. In love stories, first names are often preferred over surnames 

to convey intimacy between characters. 

In conclusion, this analysis revealed the intricate relationship between linguistic structures, 

cultural contexts, and historical periods in the formation of Iranian surnames, providing valuable 

insights into the evolution of Iranian society and identity. 
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 دهیچک
بهرای سازد که از چه عواملی در هر جامعهه ها مشخص میترین عوامل شناخت اجتماعی است. مطالعۀ شهرتدهی از مهمشهرت

توصیفی و با عنایهت بهه مراحهل تکهاملی اجتماعهات  _ شود. پژوهش حاضر به روش تحلیلیدهی استفاده میبخشی و شهرتهویت

شهود و سهعی بهر دن دارد تها عنوان بافت فرهنگی و در بررسی زبانی، در چارچوب صرفی و نحوی زبان فارسی انجهام مهیبشری به

دلیهل را با تکیهه بهر شهاهنامه فردوسهی و ویها و رامهین بهه  ادگی افراد در ایران  قبل از اسلامهای فرهنگی شهرت و نام خانوریشه

نام+کسهره+ »و « نام+کسره+ نام پدر/پهدربزر »دهد ترکیب نحوی ها نشان میهای ایرانی کهن بررسی کند. بررسیدربرداشتن شهرت

شهود. از نرهر بافهت بیشترین سهاختار زبهانی اسهت کهه اسهتفاده می« نام+ کسره+ پیشه+ ی نسبت»و « اسامی شهر/کشور+ ی نسبت

هها و فرهنگی، روابط خویشاوندی و انتساب به پدر و پدر بزر  بیشترین کاربرد را دارد و در مرتبۀ بعهد، کسهب شههرت از ویژگهی

ری است. کسب شهرت از شههر و کشهور ای و مردسالاجامانده از دوران زیست قبیلههای فردی است. این دو نمونه متأثر و بهمهارت

ههای در مرتبۀ بعد و نشان از دوران زیست شهری است. انتساب به پیشه نیز چشمگیر است و خود بردمده از جامعۀ طبقاتی و کاسهت

 رسد. اجتماعی است و در بخش تاریخی شاهنامه و دورۀ ساسانیان به اوج می

 

 های کلیدی:واژه

 نامه فردوسی، ویا و رامین نام خانوادگی، شهرت، شاه 
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 بیان مسئله .3

بر کمک برای شناخت این دثار، روشنگر زوایای مختلف فرهنه  و بررسی دثار کهن از زوایای مختلف، علاوه

ای است که بافت فرهنگی و بستر دثار است. از بین دثار بسیار فراوان مکتوب و بردمده از فرهنه  و تمدن جامعه

های چندگانه و چندوجهی برخوردار است. دامنۀ بعضی از رویدادهای روایهات دن از ارزشتمدن ایران، شاهنامه 

عنوان معدود منهاب  دربردارنهده رویهدادهایی از دوران جهت بررسی دن بهگردد و ازاینبه دوران پیشاتاریخ بازمی

سن ، گزارش تاریخ ملی و روایی ایران در قالهب شههریاری بدیل است. این اثر گرانپیشاتاریخی تمدن ایرانی بی

 چهل و هشت پادشاه و شمار فراوانی از پهلوانان و دیگر اقشار اجتماعی است. 

در کنار شاهنامه، منرومۀ ویا و رامین نیز روایتی از رویدادهایی است، مربوط بهه ادوار کههن و تهاریخی تمهدن 

توجه است و بررسی دن روشنگر زوایایی از فرهن  کهن ایرانی اسهت کهه در  اعتنا و قابلایرانی و از جهات مختلف 

 زبان و واژگان نهفته است. ویا و رامین سرودۀ فخرالدین اسعد گرگانی از اصلی پارتی سرچشمه گرفته شده است.

و ای بسهیار کههن دارد ای کهه دال بهر شههرت فهرد باشهد، ریشههتب  دن ساختن واژهشیوۀ کسب هویت و به

طور که مشخص است انسان و اجتماع انسانی در تر در حیات انسانی است. همانمانده از ادوار بسیار کهنبرجای

ترین عامل شناسایی فرد است،  سپا گذرد که در دن ارتباطات خویشاوندی مهممیای دورۀ تکامل از مرحلۀ رمه

ر مرحلهۀ شهرنشهینی و مهدنیت اسهت کهه اصهنا  و رسد. دبه مرحلۀ تشکیل خاندان و قبیله و سسپا شهر می

طبیعی است  .(08- 63، ص. 3633)ر.ک. هراری، شوند کم برجسته  و عامل کسب هویت میهای مختلف، کمپیشه

و از  ای از طرفی انتساب به افراد برای کسهب شههرت برجسهتگی مهمهی داشهتهای و قبیلهکه در دوران زیست رمه

ههای فهردی ها و مههارتطرفی دیگر به دلیل سبک زندگی که بیشتر بر مبنای شکار یا جن  و غارت است، توانایی

برای کسب شهرت در این دوره از اولویت برخوردار بوده است. انتساب به شهر و کشور و پیشه بردمهده از زیسهت 

د بنا به متهأخربودن بایهد از تعهداد کمتهری برخهوردار مدنی و دوران کشاورزی و شهرنشینی انسان است و این موار

 های جامعه است.ها معر  خوبی برای جایگاه، شغل، طرز فکر و درمانها و شهرتباشد. به همین دلایل نام

ی نیگزنامهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی جامعه دارد. ها ارتباط زیادی با تحولات و ارزشانتخاب و گزینش نام

ای از مفاهیمی است که بخشی از وضعیت ههر جامعهه را مقولۀ انتخاب واژه نیست، بلکه حامل مجموعۀ گستردهفقط 

، 3635زاده، )رجبهای جمعی در انتخاب نام وجود دارد ای از معانی و مدلولهای وسی  و نهفتهدهد و لایهبازتاب می

ها و نشانه ها است و با انتخاب نام فرد هد  مشخصی کنند که مملو از سمبلجهانی زندگی میها در . انسان(30ص. 

ۀ دن با هم ارتبهاط لیوسشود که بهای از عادت در روابط میان افراد میکند و همین باعث به وجود دمدن گونهرا القا می

رونهد و یکهی از  ا، جزء مهمی از فرهن  جامعه به شمار میهی و نامگذارنامکنند و به همین دلیل است که برقرار می

 (.33، ص. 3635)روشه، باشد  دنهاگزینی تواند نامهای  عمده میان انسان و سایر موجودات میتفاوت

گهردد و شهیوۀ سهاخت یها های بسیار کهن و پیش از تهاریخ بهازمیانتخاب نام و شهرت برای افراد به دوران

های گذشهته داشتن نام خانوادگی یا شهرت در کنار نام فردی، از زمانانتخاب دن ریشه در فرهن  هر ملت دارد. 

در فرهن  ایرانی وجود داشته است، اما شیوۀ انتخاب دن دستخوش تغییر و تحول بسیاری شهده اسهت. بررسهی 

کند. نام خانوادگی یها شههرت، جز هی از گی ما را مشخص میهای ساخت این الفاظ بخشی از هویت فرهنشیوه

ههای فرهنگهی کسهب شهده بهرای دن، همینهین زمینههاستفادهفرهن  رسمی ما است و شناخت الگوهای زبانی 
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ۀ کننهد، امهری مههم اسهت و روشهنانهدکهردهاستفاده مهی هاهای خانوادگی از دننام عنوانهایی که افراد بهشهرت

برای انجام پهژوهش حاضهر به همین دلیل ز زوایا و خبایای فرهن  و تمدن کهن این سرزمین است. هایی ابخش

کهه اسهامی  انهددو اثر شاهنامۀ فردوسی و ویا و رامین فخرالدین اسهعدگرگانی بها ایهن فهرت انتخهاب شهده

 های مربوط به ایران قبل از اسلام در دنها نمود بیشتری دارد.خانوادگی و شهرت

از طبقهات فرودسهت  نهدرتدر شاهنامه بیشتر متعلق به طبقه اشرا  و درباریان است و به رفتهکارهای بهنام 

 بعضهاًهای این اثر بیشتر متعلق به دورۀ ساسانیان و اشکانیان است کهه جامعه در دن سخنی به میان دمده است. نام

کاررفته در ویا و رامهین، بازمانهدۀ مقطعهی از دوران بهاند. اسامی اخذ شده از اساطیر کهن و دوران پیشاتاریخی

رود مردمهان عهادی نیهز از ها بیشتر مربوط به طبقۀ اشرا  است و احتمال میتاریخی ایران است و نام شخصیت

بررسی اسامی در این دو اثر، نمهادی از اسهامی رایه  و شهای  در دورۀ  وجوداند. بااینکردهاین اسامی استفاده می

 رسی میانه و زمانی به درازای هزار سال از تمدن ایرانی و دو سلسلۀ بزر  اشکانی و ساسانی است. فا

بهه  خهانوادگی نهام دارابهودن شناسهنامه، دراسها  شدنالزامی و احوال ثبت سازمان تأسیا از پیش ایران در

فتها ی، )دردمهد  اجبهاری صهورتبه ولادت ثبت شدنالزامی از پا مسئله این و نبود امروز گستردگی و فراگیری

 ایخانواده مبین درحقیقت نام این و شودمی شناخته دن با فرد که است دومی نام خانوادگی، نام . (3، ص. 3653

یها نهام خهانوادگی ها داشتن شههرت در گذشته .(3065، ص. 3633دهخدا، )است  دن به متعلق که شخص است

اند، اما امروزه داشتن نهام خهانوادگی بهرای افهراد بهه میزانهی مند نبودهاختیاری بوده است و همۀ افراد از دن بهره

 ههرکا ایران، در مدنی قانون 333طبق مادۀ »های قانون نیز به دن اشاره شده است و ضروری است که در کتاب

 .(348، ص. 3658کاتوزیان، )« باشد خانوادگی نام دارای باید

های انتخاب نام خانوادگی در فرهن  ایران پهیش از اسهلام شیوه ساختنهد  از انجام این پژوهش، مشخص

کارگیری ایهن سهاختارها و های فرهنگی اسهت و بررسهی میهزان بههعنوان ساختارهایی زبانی و همینین روشبه

ۀ بخشی مهم از حقایق فرهنگی و زبانی در زمان رواجشان است. به همین دلیل ایهن پهژوهش دکننها روشنروش

کند که از چه ساختارهای صرفی و نحوی برای سهاخت نهام خهانوادگی و بهه چهه میزانهی اسهتفاده مشخص می

اسهت و  شده است و همینین کدام عوامل فرهنگی در انتساب برای سهاخت نهام خهانوادگی تأثیرگهذار بهودهمی

 است. هرکدام تا چه حد در انتخاب نام خانوادگی نقش داشته

 های پژوهشپرسش .3.3

 های خانوادگی ایرانیان در  شاهنامۀ فردوسی و ویا و رامین به چه صورت است؟ساختار واژگانی نام .3

 محتوا و معنای نام خانوادگی ایرانیان در این دثار  از چه عناصر فرهنگی گرفته شده است؟ .0

 کدام شیوۀ انتخاب نام خانوادگی ایرانیان در دثار مذکور برجستگی بیشتری دارد؟ .6

محتوای هر شهرت، متأثر از چه بافت فرهنگی و اجتماعی و مربوط بهه کهدام مرحلهۀ تکهوین اجتمهاع  .0

 بشری است؟

 پیشینۀ پژوهش .3.0

اختصهاص یافتهه اسهت. بیشهتر  های فراوانی نیز بهدانهایی تألیف شده که عنوانی کتابنیگزدربارۀ نام و نام

توان اثری در قالهب کتهاب اند؛ اما دربارۀ نام خانوادگی یا شهرت نمیاز این مقوله فرهن  نامهایی با عنوان کتاب

و بخهش اعلهام دیگهر  ههای شهاهنامهفرهن  نامهایی مانند صورت پراکنده در کتاببههایی که یافت، جز بررسی
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ی بدان اشاره شده است. مقالاتی نزدیک به پهژوهش جهاری تهألیف شناختغیرتطبیقی و ریشهصورت بهها فرهن 

 توان اشاره کرد.هایی میشده است که به نمونه

القهاب و عنهاوین بزرگهان و « فرهنگوارۀ القاب و عناوین بزرگان و مشایخ صهوفیه»( در مقالۀ 3630قیصری )

در متون عرفانی بررسی کرده است؛ القابی مانند گیسودراز و پیر هرات و ... . این مقاله منحصهر  مشایخ صوفیه را

 گردد.ها و القاب عارفان است و عموماً به فرهن  ایرانی پیش از اسلام بازنمیبه گفتمان عرفانی و نام

ههای پها از القهاب ایرانیهان را در سهده «القاب و عناوین در ایران بعد از اسلام»در مقالۀ  (3636چیان )زرین

شوند و بیهان پسوند الدین ساخته می و جلال شوکت، اسلام ذکر کرده است، مخصوصا دنهایی که با پیشوند فخر،

 شود.صورت نام خاص افراد استفاده میبهکند که در نهایت این القاب می

ی در ایران گذارابتدا مختصری دربارۀ لقب« ی در ایرانگذارلقب و لقب»در مقالۀ ( 3653فرشیدورد و زیرک )

ها را از نرر صر  و نحو فارسهی قبل و بعد از اسلام توضیح داده است، سپا انواع القاب و ساختار دستوری دن

داند کهه بهرای نهام اصهلی نقهش صهفت را ایفها ب را نوعی نام فرعی میو عربی بررسی کرده است؛ درنهایت لق

 های خانوادگی.ها یا نامکند. این مقاله نیز منحصر به القاب است نه شهرتمی

انواع القاب در ایران را بررسهی و ضهمن « بررسی تاریخی و ساختاری القاب»در مقالۀ  (3653راشد محصل )

است. در این ی دن، تاریخ ورود دن القاب و دلیل پیدایش دنها را نیز بررسی کرده گذارنامبررسی موقعیت و وجه 

 ای نشده است. پژوهش به نام های خانوادگی و شهرت افراد اشاره

ههای ای فرهنه  ارمنهی بها ایرانهی، نهامدلیل نزدیکهی ریشههبهه« نام های خانوادگی ارمنی»در  (3653فتا ی )

های ارمنی و ایرانی، این پژوهش ارزنهده بعضی از نام بودنریشهخانوادگی ارمنی را بررسی کرده است. ازنرر هم

 است.  های خانوادگی را در فرهن  ارمنی بررسی نکردهها و ناماست، ولی شهرت

 باسهتان ایران کند که دراشاره می« القاب و عناوین فرمانروایان در ایران پیش از اسلام»در مقالۀ  (3653کیانی )

تفهاوت . دهنهد رواج را خهود هایدیدگاه و هااندیشه تا کردندمی استفاده بسیاری و عناوین القاب از فرمانروایان

با پژوهش حاضر یکی از جنبۀ محدودۀ پژوهش است که مقاله مذکور بر مبنهای کتهب تهاریخی اسهت، این مقاله 

ولی پژوهش پیش رو، بر مبنای دو کتاب ادبی است. همینین، پژوهش حاضر به بررسی زبانی و بافهت فرهنگهی 

 پردازد که مقالۀ فوق فاقد دن است.نیز می

بیشتر بر القاب موجهود در متهون عرفهانی و بهیش از همهه بهر « های عرفانیوارهنام»ر مقالۀ د (3634کاظمی )

واره با استناد به رمزوارگی زبان عرفانی تمرکز کرده است. در این مقاله دلیل استفاده از این نام« دزادگان»وارهۀ نام

 بررسی شده است. 

ای یگانگی نام و فرد، به این با استناد به باور اسطوره« تابوی نام در شاهنامه»در مقالۀ  (3638)رویانی و نیازی 

انهد. از عنهوان و هایی از ایهن بهاور را در شهاهنامه نیهز ارا هه کهردهباور عامیانه در زمان حال اشاره کرده و نمونه

های رزمی یها تهر  از دن در مناسبت کردننام و مخفیدید که بیشتر تأکید نویسندگان بر محتوای این مقاله برمی

جادو و درنهایت دلایل برگزیدن نام دوم برای فرد است. این مقاله سخنی دربارۀ نام خانوادگی یا شهرت افراد بهه 

 میان نیاورده است. 
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ای دربهارۀ نهام و ضمن بررسهی بهاور اسهطوره« نجایگاه نام در ایران باستا»در مقالۀ  (3633رویانی و نیازی )

های برگزیدن نام در ایران زمان ساسهانی و قهوانین حقهوقی دن، دربارۀ دیین ساختنباورهایی دربارۀ لزوم جاودان

ههای است. این مقاله بابی برای برگزیدن یها کهاربرد نهاممرتبط با نام و همینین دربارۀ نام در اوستا مطالعه کرده 

 وادگی یا شهرت باز نکرده است.خان

چند نام ترکی را در شاهنامه بررسهی و « دربارۀ چند نام و لقب ترکی در شاهنامه»در مقالۀ  (3633مقامی )قا م

فه  هها در شهاهنامه بها تلکاررفتۀ این نهامبهکند که صورت ی کرده است. نویسنده در این مقاله اثبات میابیریشه

 ها عبارت است از خاتون، خلخ، غاتفر و ... .ها نزدیک و بیشتر منطبق است. این ناماصیل این نام

 روش پژوهش .3.1

این پژوهش در دو سطح زبانی و محتوایی صورت خواهد گرفت؛ در سطح اول کهه در چهارچوب صهر  و 

های وصهفی و های نحوی را مانند ترکیبها و گروهگیرد، واژگان را تجزیۀ صرفی و ترکیبنحو فارسی انجام می

ههای بهرای سهاخت نهام شهدهاضافی بررسی خواهد کرد. مبنای پژوهش در حهوزۀ سهاختارهای زبهانی اسهتفاده

است. دلیل انتخاب این کتاب و مباحهث دن بهرای چهارچوب نرهری بررسهی زبهانی،  (3633ی )رضا خانوادگی 

ترکیهب »شناسی و صر  و نحو زبان فارسی است. مطالعۀ مستقل در وندها با عنوان مستقل تفکیک سه بخش دوا

، ترکیهب، گهروه و جملهدر مبحث صر  و جداسازی و مطالعۀ مستقل ساختارهای نحوی اعم از شبه« و اشتقاق

کنهد. در بخهش تر ساختارهای زبانی پژوهش حاضهر را بهتهر فهراهم مهیجمله در این کتاب، امکان مطالعۀ دقیق

به واژگان برای ساخت نام خانوادگی و در بخش نحو « ی»و « ان»صر  زبان، به افزودن پسوندهای نسبت، مانند 

بیشتر توجه شده است؛ به همین سهبب بهه مبحهث « گروه نحوی»و « ترکیب اضافی»به استفاده از ساختار نحوی 

 زبانی بیشتر توجه شده است. پسوندهای نسبت و ترکیب و گروه برای چارچوب نرری در بخش

شهود و مشهخص خواههد شهد کهه معهانی منهدرج در واژگهانی کهه در سطح دوم معنای اسامی بررسی مهی 

اند. از این نرر این پژوهش قرابتی دارد با های خانوادگی هستند، از چه بسترهای فرهنگی اخذ شدهۀ نامدهندنشان

 تحلیل بافت فرهنگی. 

های پیشنهادی متنوعی های مختلف و چارچوبیک متن اعم از گفتاری یا مکتوب، راهدراسا  برای بررسی 

وجود دارد؛ اعم از: تحلیل محتوا، تحلیل ساختار، تحلیل زبانی، تحلیل سهبکی، تحلیهل بلهاغی، تحلیهل گفتمهان، 

خواهند بود؛ اما اگر  ها، دربردارندۀ نکات و دستاوردهای ارزشمندیتحلیل متن و تحلیل بافت. هرکدام از بررسی

قرار باشد، متنی کهن را با عناصر و اصطلاحات و واژگانی بررسی کنیم که از نرر زمانی و کاربردی بها زمهان مها 

تواند تحلیل بافت فرهنگی دن پدیهدۀ کههن باشهد. بهه ها میها دارد، یکی از بهترین شیوهای به اندازۀ هزارهفاصله

بهه دسهت مها  شدههای فراموشهایی از فرهن صورت کلیدواژهبهن یا اصطلاحات که زبان ساده اینکه این واژگا

رفته اسهت. رسیده است، در زمان خود چه معنا یا مفهومی داشته است و به چه صورتی و در چه بافتی به کار می

شماری است که مفاهیم و کاربردهای دنها شاید شاهنامه از این نرر دربردارندۀ واژگان بی ژهیوبهویا و رامین و 

در طول زمان بارها دچار دگرگونی شده است و به همین سبب بهترین راه شناخت ایهن واژگهان، تحلیهل بافهت 

 است؛ یعنی بافت فرهنگی زمان کاربردشان. 
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ق بافهت کردند و شیوه و شواهدی برای شهناخت مهتن ازطریهتحلیل بافت را با دقت بررسی حسن و هلیدی

نها برای بررسی بافهت موقعیهت، : بافت موقعیت و بافت فرهنگی. دکردندکردند. دنها دو نوع بافت را بررسی ارا ه

)نقش زبان در « شیوه»)مشارکان رویداد متن( و « منش»)دنیه روی داده است( « گستره»بررسی متن در سه سطح 

های وقهوع هایی از رویداد و موقعیتاز بخش نداشتنب اطلاعسببهکنند. در پژوهش پیش رو متن( را پیشنهاد می

کند، بهه دلیل کهنگی و قدمت دن، از این شیوه نمی توان استفاده کرد. در تعریفی که هلیدی از متن میبهرویدادها 

معنا بها ساختی یا معنایی متن توجه دارد، در برابر وجه ساختاری یا کلامی و از همین رهگذر است که وجه ژر 

خورد. وی دربهارۀ بافهت موقعیهت و بافهت فرهنگهی تر یعنی بافت فرهنگی گره میبافت موقعیتی و بافت بزر 

تری هم هست کهه مهتن بایهد در دن زمینۀ گستردهپابافت موقعیت محیط بلافصل است. در مقابل، »گوید که می

ها نیست، بلکه یک کلیت ای تصادفی از ویژگیتودهتفسیر شود؛ بافت فرهنگی. هر بافت موقعیت واقعی... صرفاً 

« با یکدیگرنهد [دهیتنو پیوسته و درهم]است به تعبیری یک بسته از اموری است که در یک فرهن  لازم و ملزوم 

   .(306، ص. 3636هلیدی و حسن، )

)هلیهدی و دههد ته در هر فرهنه  ارجهاع مهیهلیدی برای بررسی بافت فرهنگی و بررسی دن، به عناصر نهف

کند. پژوهشگران ادب فارسی و متون کهن بهه ایهن شهیوۀ و روش مشخصی را طرح نمی (38، ص. 3636حسن، 

توجهه یابی تاریخی، بررسی تاریخی و... هایی مانند تحلیل محتوا، ریشهها قبل از هلیدی با عنوانمطالعه نیز مدت

هایی فراوان نیز در این حوزه انجام شده است؛ اما باید اذعهان داشهت عنهاوینی ماننهد تحلیهل و پژوهش اندداشته

بهرای ایهن « تحلیهل بافهت»محتوا و بررسی تاریخی و... برای این نوع پژوهش نارسا است و دلیل انتخاب عنوان 

های کهن که ش برای اینکه به شرایط فرهنگی زمانتربودن این عنوان است. در این پژوهپژوهش مشخص و دقیق

متهون مهرتبط بها  بهررود رویدادهای حکایت شاهنامه و ویا و رامین در دن اتفاق افتاده باشد، علهاوهاحتمال می

فرهن  کهن ایرانی از متون معتبر دیگری کمک گرفته شده است که روند رشد و تکامل پیشاتاریخ تمدن بشهر را 

 .کنندیمبررسی 

وقوع رویدادهای شاهنامه و ویا و رامین و با مطالعهۀ  این پژوهش سعی دارد با شناخت بافت فرهنگی زمان

دلیل گسهتردگی و بههها را برای شههرت افهراد بررسهی و تحلیهل کنهد. های انتخاب نامتاریخی و واژگانی، شیوه

ان وقوع رویدادهای شاهنامه و ویا و رامین، امکان زم بودنمبهم بعضاًهای ناشی از طولانی و همینین گسستگی

طلبهد بهه گسهتردگی ذکر منسجم دن در این موض  فراهم نیست؛ چون ارا ۀ پیونددار و منسجم دن، حجمهی مهی

کتابی مستقل؛ به همین سبب، بافت اجتماعی هر رویداد فرهنگی که منجر به بردیند نام خانوادگی شده است، پا 

 لزوم و اختصار ذکر خواهد شد. از هر مورد، در حد

روش پژوهش در بخش تحلیل زبانی، تجزیۀ دستوری بر مبنای صر  و ساخت واژه و بررسی سهاختارهای  

یابی تاریخی و تطبیقهی اسهتفاده زمان، از روش ریشههمنحوی است و برای بخش تحلیل بافت فرهنگی، به طور 

ۀ جلهال خهالقی شهدنای پژوهش دربارۀ شاهنامه، مهتن تصهحیحشده است. نکتۀ دیگر در این مقام دن است که مب

ههای دیگهر متفهاوت اسهت، مطلق است و از این نرر ضرورت ذکر دارد که از نرر ضبط و شمار ابیات، با چاپ

 شد.تر میها نتیجه قدری متفاوتکه اگر ملاک پژوهش، چاپ مسکو بود در بعضی بخشیطوربه
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 ها بررسی داده .2

های غیرایرانی بیهان شهده های ایرانی و نیز افراد و شخصیتافراد و شخصیت که در شاهنامه شهرتازدنجایی

صهورتی ههای ایرانهی بهها در دو دستۀ ایرانی و غیرایرانی بررسی خواههد شهد تها ویژگهی شههرتاست، این نام

انهی، ویژگهی خهاص فرهنه  ایرانهی در زمینهۀ ههای غیرایرتر مشاهده شود و با مقایسه با ناممشخص و برجسته

 تر دیده شود.شهرت و نام خانوادگی نمایان

 

 های خانوادگی ایرانی بررسی نام .1

 های خویشاوندیواژی نسبتالگوهای ساخت .1.3

ترین ابزارهای ساخت نهام خهانوادگی اسهت و از بهین روابهط خویشهاوندی، های خویشاوندی از مهمارتباط

گیرد که استفاده از ترکیب اضهافی رتبه برتر دارد. ارتباط نام فرزند با پدر به چند صورت انجام میانتساب به پدر 

شود و در ادامه با صورت اضافه بنوت مشهورترین و پرکاربردترین دن است. در این روش ابتدا نام فرد ذکر میبه

شود که نشانگر نام و شهرت هر فهرد ه میافزودن یک کسره و ذکر نام پدر/پدربزر  پا از کسره، ترکیبی ساخت

ای و گیهری، مربهوط بهه دوران زیسهت قبیلههسازی و هویتاین سبک شهرت .(365، ص. 3633)رضا ی، است 

خصهوص در دورۀ مردسهالار، جامعۀ مردسالار است که هویت دراسا  بر مبنای انتساب به قبیله و افهراد دن و به

  .(08- 63، ص. 3633)ر.ک: هراری، گیرد ب به پدر و پدربزر  و دبای پدری صورت میانتسا

 نام+کسره+نام پدر

 گریههههههزان بشههههههد بهمههههههن اردوان

 

 تهههنش خسهههته از تیهههر و تیهههره روان 

 (3/333، ج. 3653)فردوسی،                 

 (003، ص. 3633)رستگارفسایی، بهمن، مهتر پسر اردوان اشکانی است 
 سههبک بیهههژن گیهههو بههر پهههای جسهههت

 

 میههههان کشههههتن اژدههههها را ببسههههت 

 (6/36، ج. 3653)فردوسی،                  

 .(003، ص. 3633)رستگارفسایی، بیژن پسر گیو است 
 یکههههی پههههور بههههودش دلههههارام بههههود

 

 ورا نهههههام بههههههرام بههههههرام بهههههود 

 (3/038، ج. 3653)فردوسی،                 

بهرام بهرام، بهرام دوم که پا از درگذشت بهرام اورمزد به پادشاهی رسید. بهرام بهرام چههل روز در سهو  

پدر بود و تاج شاهی بر سر ننهاد و دنگاه موبد موبدان او را پند داد. بهرام پادشاهی دادگهر بهود و پها از نهوزده 

 .(338، ص. 3633)رستگار فسایی، سال پادشاهی بمرد و بهرام بهرامیان به جای او نشست 
 گههههر از گههههوهر مهههههرک نوشههههزاد

 

 کههههه رهههههام گههههودرز زان رزمگههههاه

 

 چهههو گهههودرز بههها زنگهههه شهههاوران

 

 بردمیهههزد ایهههن تخمهههه بههها دن نهههژاد 

 (3/048، ج. 3653)فردوسی،                 

 بیامهههههد سهههههوی پهلهههههوان سهههههپاه

 (6/53، ج. 3653)فردوسی،                   

 چهههو رههههام و گهههرگین جنههه  دوران

 (0/85،ج. 3653)فردوسی،                    
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 طلایهههههه بهههههه هرمهههههزد خهههههر اد داد

 

 چهههو نهههوذر بهههر سهههام نیهههرم رسهههید

 

 بههههه سههههام نریمههههان رسههههید دگهههههی

 

 داد بسههههی گفههههت بهههها او ز بیههههداد و

 (3/303، ج. 3653)فردوسی،                 

 یکهههی نهههو جههههان پهلهههوان را بدیهههد

 (3/330، ج. 3653)فردوسی،                

 از دن نهههههامور پهههههور بههههها فرههههههی

 (335، ص. 3653)فردوسی،                 

 نام+کسره+ نام پدر+ان

شهود، افهزودن واژی که برای انتساب نام فرد به پدر در شاهنامه مشهاهده مهیهای ساختیکی دیگر از روش

ای در امتداد نام فهرد ذکهر شهده اسهت. ایهن شهیوه ساز، پا از نام پدر است که خود با کسرهپسوند نسبت« ان»

 نسبت، بیانگر خاندان نیز است. « ان»دلیل داشتن بدان به واسطۀ انتسابکردن نام پدر بهبر مشخصعلاوه

 کجهههها گیههههو و گههههودرز کشههههوادگان

 

 پسههههر بههههود او را یکههههی شههههادکام

 

 کهههه سهههر داد بایهههد همهههی رایگهههان 

 ( 6/600، ج. 3653)فردوسی،                

 کهههه بههههرام بهرامیهههان داشهههت نهههام

 (6/033، ج. 3653)فردوسی،                 

بهرام سوم پسر بهرام پسر بهرام پسهر هرمهزد کهه پها از پهدر بهه پادشهاهی نشسهت و او را ، بهرامیان بهرام

ر فسهایی، )رسهتگاجای وی نشسهت کرمانشاه خواندند؛ اما او پا از چهارماه پادشاهی بمرد و فرزندش نرسی به

 .(338، ص. 3633

 نام +واژه نشان دهنده نژاد+ نام جد بزر  / نام + نام جد بزر  +واژه نشان دهنده نژاد 

 روش ایهن در. است شاهنامه در شهرت ساخت هایروش دیگر از نیز سرسلسله یا بزر  جد نام از استفاده 

 .شودمی اضافه نسبت «ان» پسوند یا نژاد مانند واژگانی جد، نام از پا

 کهههه مهههن بیهههژنم پهههور کشهههوادگان

 

 بهههدادی بهههه تنهههدی و تیهههزی بهههه بهههاد

 

 سهههههههر پهلوانهههههههان و دزادگهههههههان 

 (6/600، ج. 3653فردوسی، )               

 زرسهههه  دن سههههپهدار نههههوذر نههههژاد

 (6/83، ج. 3653)فردوسی،                  

 مادری+ ان+ نام پدربزرگ 

گیهرد ها ازطریق پدر و دبای پدری صورت میها و کسب شهرتدلیل جامعۀ پدرسالار ایرانی، بیشتر انتساببه

کهه در ویها و رامهین اند. چنهاندانستهرفته است، بلکه دن را ناپسند میتنها به کار نمیو انتساب ازسوی مادر نه

 اشاره شده است کهصراحت به قبح انتساب به مادر به

 تههو از گههوهر همههی مههانی بههه اسههتر

 

 کههه چههون پرسههند فخههر درد بههه مههادر 

 (303، ص. 3638)فخرالدین اسعد گرگانی، 

شاید بتوان یک استثنا برای دن در شاهنامه  یافت و دن کسهب شههرت و نهام خهانوادگی ازطریهق پهدربزر  

 رود.اردشیر بابکان به کار میمادری است که دربارۀ نام 
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 بهههرین گونهههه تههها بابکهههان اردشهههیر

 

 مهههههرو را کنهههههون مهههههردم تیزویهههههر

 

 نخسههههت از سههههر بابکههههان اردشههههیر

 

 کهههزو شهههد جهههوان اختهههر گشهههته پیهههر 

 (5/346، ج. 3653)فردوسی،                 

 همههههی خوانههههدش بابکههههان اردشههههیر

 (3/306، ج. 3653)فردوسی،                 

 کههه انههدر جهههان تههازه شههد دار و گیههر

 (5/308، ج. 3653)فردوسی،                 

 نام +کسره+نام جد
 بههههه سههههام نریمههههان رسههههید دگهههههی

 

 چهههو نهههوذر بهههر سهههام نیهههرم رسهههید

 

 از دن نهههههامور پهههههور بههههها فرههههههی 

 (3/335، ج. 3653)فردوسی،              

 کهههه پهههور جههههان پهلهههوان را بدیهههد

 (330، ص. 3653)فردوسی،                 

 نام+کسره+ نام پدر+بن+ نام پدر بزرگ

عربهی « بهن»اقتضای وزن در اشعار فردوسی شکل گرفته است که در مهتن از نشهانۀ این ترکیب نادر ظاهراً به

 استفاده شده است. 
 یکهههی نامهههه بنوشهههت فهههر  دبیهههر

 

 ز دارای داراب بههههههههن اردشههههههههیر

 

 ز دارای داراب بههههههههن اردشههههههههیر 

 (8/864، ج. 3653)فردوسی،                 

 سهههوی قیصهههر اسهههکندر شههههر گیهههر

 (884، ص. 3653)فردوسی،                  

 نام+ کسره+ نام پدر+کسره+صفت پدر

کدام در نقش فعلهی ساخت، مشروط به اینکه هیچاستفاده از بیش از دو واژه برای رساندن یک مفهوم و ژر 

ای بهرای سهاخت شههرت و استفاده از گروه، وسیله .(366، ص. 3633)رضا ی، نباشد، بدان گروه گفته می شود 

شود. برای این نمونه یک مورد در شاهنامه خالقی مطلهق انتساب دن به فرد است و به انحای مختلفی مشاهده می

 یافت شد.
 بفرمهههههههود تههههههها رسهههههههتم زال زر

 

 نخسهههتین بهههران کینهههه بنهههدد کمهههر 

 (0/80، ج. 3653)فردوسی،                  

زال بر وزن سال، پیر فرتوت سفیدموی باشد و نام پدر رستم نیز هست و چون او سفیدموی بهه وجهود دمهد، 

 .(050، ص. 3633)رستگارفسایی، به این نام خوانند 

 نام+کسره+ صفت پدر

   دهی فقط یک نمونه در ویا و رامین یافت شد.این شیوه شهرتبرای 
 تهههربهههه رادی هسهههت از حهههاتم فهههزون

 
 بهههه مهههردی بهتهههر اسهههت از رسهههتم زر 

 (03، ص. 3638)فخرالدین اسعدگرگانی، 

 نام+کسره+ نام پدر+کسره+ نام پدر بزرگ+کسره+صفت پدر بزرگ

 الگهو ایهن بهرای شاهنامه در مورد یک. شودمی قلمداد شهرت ارکان، بقیۀ و نام دن هستۀ که اسمی گروه یک

 . شد یافت
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 رسههههتم زال سههههام سههههوار از پهههها

 

 ندیهههدم چهههو تهههو نیهههز یهههک نامهههدار 

 (6/335، ج. 3653)فردوسی،                 

 خاندان

بر شناساندن خهود های کسب شهرت است و تاکنون نیز علاوهانتساب به قبیله و خاندان از مشهورترین روش

 شود. عنوان  نام خانوادگی نیز از دن استفاده میبا انتساب به قبیله برای کسب وجهه و اعتبار اجتماعی به
 ز یههههک دسههههت گههههودرز اشههههکانیان

 

 بهههههرو خوانهههههد دن نامهههههه کیقبهههههاد

 

 نخسهههت اشهههک بهههود از نهههژاد قبهههاد

 

 کیهههانچهههو بیهههژن کهههه بهههود از نهههژاد  

 (3/365، ج. 3653)فردوسی،                

 بخندیههههد شههههاپور مهههههرک نههههژاد

 (3/83، ج. 3653)فردوسی،                   

 دگههههر گههههرد شههههاپور خسههههرونژاد

 (3/365، ج. 3653)فردوسی،                 

 .(384، ص. 3633)رستگارفسایی، شاپور رازی از سرداران روزگار قباد که از خاندان مهرک بود 
 کجهههها غههههرم دارد نشههههان درفههههش

 

 ز بهههههههرام گههههههودرز کشههههههوادگان 

 (6/63، ج. 3653)فردوسی،                   

شاه بود. بهرام در بزمی که رسهتم در نونهد دراسهت، است که در دربار کاوو  بهرام از فرزندان گودرز کشواد

 .(333، ص. 3633)رستگارفسایی، یکی از ده تن دلاور دن مجلا بود 
 گههههرازه سههههر گیوگههههان بهههها نهههههل

 

 دو گههههههرد گرانمایههههههه شههههههیردل 

 (6/303، ج. 3653)فردوسی،                 

کرد و در یمهن فرمانهدهی گرازه از سرداران ایرانی که در نبرد کاوو  در مازندران حضور داشت و پیکار می

 .(500، ص. 3633)رستگارفسایی، میمنه سپاه رستم را داشت و شاه بربرستان را گرفتار ساخت 

گیوکان دمده که نام پهلهوانی  گرازه ین مرد برازه بن بیفغان و در شاهنامهورازک گیوگان، در تاریخ طبری نام ا

 .(336، ص. 3603)پورداوود، است از خاندان گیو 

 ها و مهارت فردیصفات و ویژگی .1.2

دورد. ایهن توان این صفات را شههرت فهرد بهه شهمار همراه با نام، صفاتی نیز ممکن است به کار رود که می

های فردی ای انسان دارد که رمز بقای حیات در گرو تلاشسازی بیشتر نشان از دورۀ زیست رمهسبک از شهرت

توانسهت بهر توانمنهدی جو، تنها مهیخوراک _ صورت شکارچیهای رزمی بود. در دورانی که انسان بهو مهارت

 .(338، ص. 3633هراری،  )ر.ک:جسمانی خود تکیه کند 
 پههها دنگهههه گفهههت بههها زرد پیمبهههر

 

 چههه نههامی و ز کههه داری تخههم و گههوهر 

 (83، ص. 3638 )فخرالدین اسعد گرگانی،

این نام در متهون پهلهوی و حتهی  ، ذیل زرد(.3633)دهخدا، نام برادر شاه موبد در افسانه ویا و رامین  زرد

شهدۀ دن اسهت کهه فخرالهدین اسهعد شهکل نوین« زرد»دری، به شکل اصلی دن یعنی زریر استفاده شده است و 

 گرگانی ظاهراً با ترجمۀ واژه اصلی زریر در ویا و رامین استفاده کرده است.
 تههههم نیهههو رسهههتم ابههها تیههه  تیهههز

 

 بهههههردورد از ایشهههههان دم رسهههههتخیز 

 (0/53، ج. 3653)فردوسی،                  
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 بخندیههههههد ازو رسههههههتم پیلههههههتن

 

 فرخنههده بههاد کههه بههر سههام یههل روز

 

 فهههرود دمهههد از تخهههت سهههام سهههوار

 

 پههههدر سههههام یههههل پهلههههوان جهههههان

 

 بهههههه راه فریهههههدون فهههههر  رویهههههم

 

 شهههده خیهههره زو چشهههم دن انجمهههن

 (0/84، ج. 3653)فردوسی،                  

 دل بدسههههههگالان او کنههههههده بههههههاد

 (3/338، ج. 3653)فردوسی،               

 بهههه پهههرده انهههدر دمهههد سهههوی نوبههههار

 (3/338، ج. 3653)فردوسی،                 

 سههههرافرازتر کههههها میهههههان مههههههان

 (333، ص. 3653)فردوسی،                  

 نیامهههان کههههن بهههود گهههر مههها نهههویم

 (330، ص. 3653)فردوسی،                  
 

خواندنهد. هرمهز، خسهرو را سهخت دوسهت پرویز پسر هرمزشاه که گاهی او را پرویز و زمهانی خسهرو مهی

 .(680، ص. 3633)رستگار فسایی، داشت و پیوسته با وی بود می

 صورت شهرتی برای بهرام پنجم دردمده است. شکار گور مهارتی است که به
 همههی خواسههت منههذر کههه بهههرام گههور

 

 بدیشهههههان نمایهههههد سهههههواری و زور 

 (3/633، ج. 3653)فردوسی،                

رمزد، روز هفتمین سال پادشاهی یزدگرد بزهکار، او را پسری دمد که نامش را بهرام نهادنهد و بهرام گور در ه

بههرام تیهر »بینی کردند که او شاهی دلیر، پارسا و توانا خواهد شد. در بلعمی دمهده اسهت کهه شناسان پیشستاره

پشت گهور در زمهین محکهم بگشاد و بر پشت شیر زد و از شکم شیر بیرون دمد و در پشت گور درنشست و از 

شد تا یک ساعت همی لرزید و شیر و گور هر دو بیفتادند و بمردند و از دن روز تا امهروز بههرام را بههرام گهور 

 .(333، ص. 3633)رستگارفسایی، « خوانند
 چنههههین گفههههت بهههها مهتههههران زال زر

 

 منههههوچهر چههههون زادسههههرو بلنههههد

 

 روانز هنگهههههام کسهههههری نوشهههههین 

 

 چهههه نیکهههو گفهههت نوشهههروان عهههادل

 

 ولهههیکن نگهههه کهههن بهههه روشهههن روان

 

 چنههین گفههت خسههرو کههه ای سرکشههان

 

 کههه زیبنههده تههر زیههن کههه بنههدد کمههر 

 (3/356، ج. 3653)فردوسی،                

 بههههه کههههردار طهمههههور  دیوبنههههد

 (3/368، ج. 3653)فردوسی،               

 کهههه بهههادا همیشهههه روانهههش جهههوان

 (5/083، ج. 3653)فردوسی،                 

 چهههو پیهههری زد مهههرو را تیهههر بهههر دل

 (633، ص. 3638)فخرالدین اسعد گرگانی، 

 کهههه بههههرام چوبینهههه شهههد پهلهههوان

 (5/3، ج. 3653)فردوسی،                  

 ز بهههههرام چههههوبین کههههه دارد نشههههان

 (30، ص. 3653)فردوسی،                    

های چوبین، چوبینه، شوبین و شوبینه دمده است. دربهارۀ معنهی و کهاربرد دن اتفهاق نرهر لقب بهرام به شکل

بهرام را از فرزندان چوبین پسر میلاد دانسته است، اما به روایت از فردوسی و بلعمهی وی وجود ندارد. مسعودی 

 .(36/300، ج. 3636المعار  بزر  اسلامی، )دایرهاندام بود و از این رو چوبین خوانده می شد درازبالا و خشک
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 بهههه یهههاد شهنشهههاه بگرفهههت جهههام

 

 نهههام مهههنم گفهههت میخهههواره کیهههروی 

 (3/004، ج. 3653)فردوسی،                 

خهواره کهه بهرای بههرام گهور و سهپاهش بارههای میهوه دورد و کیروی )کبروی( دهقانی ایرانی و مردی مهی

م دیگهر دنبال دن چنهد جهاها پیشکش کرد و دنگاه در برابر بهرام، نخست جامی دو منی نبید برکشید و بهگلدسته

 .(338، ص. 3633)رستگارفسایی، نوشید 
 از دن خواننههههههد درش را کمههههههانگیر

 

 که از ساری بهه مهرو انهداخت یهک تیهر 

 (034، ص. 3638)فخرالدین اسعد گرگانی، 

ترین تیرانداز در حماسۀ ایرانی که با پرتاب تیر او در زمان منوچهر پیشدادی، مرز ایهران و تهوران درش بزر 

 .(3/00، ج. 3633)سعادت، تعیین شد 

 انتساب به شهر و کشور .1.1

ه امروزه انتساب به منطقه یا شهر و کشور نیز از دیگر ابزارهای زبانی شناسایی و کسب هویت جمعی است ک

دهی استفاده می شد. استفاده از این پدیدۀ نیز بسیار رواج دارد. این سنت در ایران باستان برای شناسایی و هویت

فرهنگی و تمدنی برای ساخت شهرت و کسب هویت، مربوط به دورۀ یکجانشینی و کشاورزی است کهه مقدمهۀ 

ای و عبهور از زیسهت سان بها گهذر از زیسهت رمههای که اندوران شهرنشینی و شروع مدنیت انسان است؛ دوره

بهه همهین دلیهل مشهاهده  ؛(08-63، ص. 3633)ر.ک: هراری، نشینی به یکجانشینی رسیده است  ای و کوچقبیله

ای و رمهشود که مربوط به دورۀ زیست های اولیۀ شاهنامه کمتر دیده میشود که انتساب این شهرت در بخشمی

 شود. ای است و بیشتر در بخش حماسی به بعد دیده میقبیله
 گهههزین کهههرد پههها رسهههتم زاولهههی

 

 ز گهههههردان شمشهههههیر زن کهههههاولی 

 (0/658، ج. 3653)فردوسی،                 

ای اسهت از نام شهعبه به ضم ثالث بر وزن کابل، نام ولایت سیستان است و نام  قومی و جماعتی هم هست و

 .(0/330، ج. 3600)برهان، موسیقی 
 دو پهههور تهههو نهههوش دذر و مهرنهههوش

 

 بههه زاری بههه سههگزی سههپردند هههوش 

 (8/650، ج. 3653)فردوسی،                 

سجز به کسر اوله و سکون ثانیه و دخره زای نام لسجستان البد المعرو  فی اطهرا  خراسهان و النسهبه الیهها 

ق، 3633)حموی، سجزی و قد نسب الیها خلق کثیر من الا مه و الرواه و الادبا و اکثر اهل سجستان ینسبون هکذا 

 .(6/353ج. 
 چهههههو بههههههرام و رههههههام اردبیلهههههی

 

 بههرین سههان همههی رانههد فرسههن  سههی

 

 گشسههههب دیلمههههی شههههاپور گیلههههی 
 (308، ص. 3663)فخرالدین اسعد گرگانی، 

 پهههها پشههههت او قههههارن پارسههههی

 (3/863، ج. 3653)فردوسی،                 

قارن سرداری پارسی از سرداران بهرام گور که در نبرد با خاقان چین حضور داشت و چون خاقان شکست خورد 

 .(363، ص. 3633)رستگارفسایی، و اسیر گشت قارن تا سی فرسن  سپاه او را دنبال کرد و به هزیمت وا داشت 
 ز اصههههههطخر مهههههههردذر پارسههههههی

 

 بههها یهههار سهههیبیامهههد بهههه درگهههاه  

 (3/33، ج. 3653)فردوسی،                   
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زیست و انوشیروان او را برای مباحثه بها مهزدک بهه مهردذر پارسی از موبدانی که در عهد قباد در اصطخر می

 .(3403، ص. 3633)رستگارفسایی، طیسفون فراخواند 
 نزدیههههک شههههاپور رازی شههههودبههههه 

 
 بههههر دواز نخییههههر و بههههازی شههههود 

 (5/60، ج. 3653)فردوسی،                

 .(384، ص. 3633)رستگارفسایی، شاپور رازی از سرداران روزگار قباد که از خاندان مهرک بود 
 چهههو مهههاهوی سهههوری سهههپه را بدیهههد

 
 گفتههی کههه جههانش ز تههن برپریههدتههو  

 (5/053، ج. 3653)فردوسی،                

کهرم اللهه -ماهوی سوری یک تن از رجال انقلابی سور از ولایت غور بود. در زمان خلافهت حضهرت علهی 

یار داشت. یزدگرد پادشهاه والی مقتدر خراسان در شهر مرو بود که سپاه و لشکر فراوان و پیلان جنگی بس -وجهه

 .(03، ص. 3636)فیروزکوهی، شود ساسانی به امر ماهوی سوری به دست دسیابانی در شهر مرو کشته می
 چههو گلبههوی سههوری و ایههن مهتههران

 
 کهههه گوپهههال دارنهههد و گهههرز گهههران 

 (5/038، ج. 3653)فردوسی،                 

 .(338، ص. 3633)رستگارفسایی، کلبوی از سرداران ایرانی در روزگار یزدگرد سوم است 
 چهههو گیلهههوی طبهههری و چهههون ارمنهههی

 
 بههههه جنگنههههد بهههها کههههیش دهرمنههههی 

 (5/038، ج. 3653)فردوسی،                 

شما ، شاه سوریان و از دلاوران ایرانی روزگار کیخسرو که چون هجیر نامۀ گودرز را برای شهاه ایهران دورد، 

کیخسرو و شما  را به استقبال هجیر فرسهتاد و دنگهاه شهما  را بها ده ههزار سهپاه بهه نبهرد افراسهیاب فرسهتاد 

 .(306، ص. 3633)رستگارفسایی، 
 ز گهههردم بهههه گفتهههار سهههروکنهههون بههها

 
 فرزونهههده سههههل ماههههان بهههه مهههرو 

 (8/003، ج. 3653)فردوسی،                 

شده برحسب ظاهر منافی احمد سهل است؛ زیرا در دنجا لفه  زدهسهل از بزرگان مرو است. اگرچه بیت مثال

که سهردار معهرو  بن سهل بن ماهان است، درصورتیسهل ماهان به مرو موهم این است که مقصود وی احمد 

مزبور احمد بن سهل بن هاشم بوده است؛ ولی وقتی که دقت در مضمون بیت شود واضح خواهد شهد کهه ابهداً 

هایی معرو  شههر مهرو بهوده این بیت ربطی به احمد بن سهل ندارد. ماهان ظاهراً نام یکی از محلات یا قسمت

  (. 836، ص. 3633)رستگارفسایی، سبت داده می شد ماهان ناست که به بنی

 های شغلیشهرت .1.3

شغل و پیشه و انتساب بدان برای شناخت در همۀ جوام  از گذشته تا حال امری رای  اسهت. شهیوع و رواج 

حدی بود کهه ابهزاری مفیهد  ها تا بدانها مربوط به دورۀ مدنیت انسان است. در بعضی جوام ، اهمیت پیشهپیشه

بندی جامعهه بهر مبنهای بندی جامعه قرار گرفت. در ایران نیز براسا  شاهنامه از دوران جمشید، طبقهبرای طبقه

بندی وی در جامعه بر مبنای پیشه ذکهر شغل و پیشه دغاز شد و از اقدامات مؤثر جمشید در خدمت به بشر، طبقه

کند؛ به همین دلیهل، در ور تقسیم میبه سه طبقۀ روحانی، لشکری و پیشهشده است؛ جایی که جمشید جامعه را 

شوند، مانند جامعۀ ایرانی قبل از اسلام، این امر ای که تا حدی بر مبنای کاست و طبقات اجتماعی اداره میجامعه

 بدیهی و راهی شای  و مقبول برای کسب شهرت افراد است. 
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 چنهههین گفهههت گویههها گشسهههب دبیهههر

 

 بهههههههددزادگی لنبهههههههک دبکهههههههش

 
 بهههرین داسهههتان بهههر سهههخن سهههاختم

 

 کهههههه ای نامهههههداران برنههههها و پیهههههر 

 (3/634، ج. 3653)فردوسی،                

 بهههددرایش خهههوان و گفتهههار خهههوش

 (3/008ج.  ،3653)فردوسی،                

 بهههههه مهبهههههود دسهههههتور پهههههرداختم

 (3/033ج.  ،3653)فردوسی،                 

 های غیرایرانیشهرت .0

بر اقوام ایرانی از تعدادی افراد از اقوام غیرایرانی مانند روم، توران، ترک، هند ، چین، عرب در شاهنامه علاوه 

دهی ایرانهی در سهاختار و طورکلی ذکر شهرت دنها تا حدودی تاب  شیوۀ شهرتو... نیز نام برده شده است که به

 نیز در محتوا است. 

 خویشاوندیهای واژۀ نسبتالگوهای ساخت .3.3

 نام+کسره+نام پدر

ها را بین نام های غیرایرانی دارد. بهه شده، بیشترین حجم یافتههای یافتدهی براسا  نمونهاین شیوۀ شهرت

های غیرایرانی، به علاقه و تعمد فردوسی در نامیدن افهراد بهر احتمال قریب به یقین، استفاده از این شیوه برای نام

تواند همهین باشهد؛ بهه دهی نیز میگردد و دلیل کثرت ساخت این سبک شهرترسی بازمیمبنای ساختار زبان فا

 قرینه پافشاری فردوسی در کاربرد واژگان فارسی و پرهیز از واژگان بیگانه.

 عمهههر، سهههعد وقهههاص را بههها سهههپاه

 

 بههههزه کههههرد پیههههران ویسههههه کمههههان

 

 ز هومههههان ویسههههه مههههرا خواسههههتی

 

 چهههو دگهههاهی دمهههد بهههه نصهههر قتیهههب

 

 کارهههها را سهههر انهههدر نشهههیبهمهههه 

 

 چهههو رویهههین پیهههران ز پشهههت سهههپاه

 

 کتهههایون قیصهههر کهههه بهههد مهههادرش

 

 فرسهههتاد تههها جنههه  جویهههد ز شهههاه 

 (5/033، ج. 3653)فردوسی،                 

 همههههی تیههههر باریههههد بههههر بههههدگمان

 (0/35، ج. 3653)فردوسی،                   

 ز حهههوبی زبهههان بهههر مهههن دراسهههتی

 (6/043ج.  ،3653)فردوسی،                 

 کهههزو بهههود مهههر مکهههه را فهههر و زیهههب

 (3/05ج.  ،3653)فردوسی،                   

 مگهههر دسهههت گیهههرد حیهههی قتیهههب

 (3/038، ج. 3653)فردوسی،                

 بدیههههد دن تکههههاپوی و گههههرد سههههپاه

 (0/35ج.  ،3653)فردوسی،                 

 گرفتههههه شههههب و روز انههههدر بههههرش

 (8/036ج.  ،3653)فردوسی،                 

 نام+کسره+نام پدر+واژۀ نژاد

 سههههراینده پاسههههخ دمههههد چههههو بههههاد

 

 نههههژاد بههههه نزدیههههک پیههههران ویسههههه 

 (6/336، ج. 3653)فردوسی،                 
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 یکهههی نهههامور تهههرک را کهههرد یهههاد

 

 سهههههپهبد قراخهههههان ویسهههههه نهههههژاد

 (3/640، ج. 3653)فردوسی،                 

 نام+ بن+نام پدر

 بهههدو گفهههت مهههن قهههیا بهههن حهههارثم

 

 ز دزادگهههههههان عهههههههرب وارثهههههههم 

 (5/33ج.  ،3653)فردوسی،                
 

 نام+کسره+نام پدر+کسره+ نام پدربزر +واژه نژاد

 پههها دن نامهههه را مههههر کهههرد و بهههداد

 

 بههههه رویههههین پیههههران ویسههههه نههههژاد 

 (0/50، ج. 3653)فردوسی،                 
 

 نام+کسره+نام مادر

مادر برای ساخت شهرت دربارۀ حضرت عیسی است و این انتساب نیهز برخلها  زیسهت تنها انتساب به نام 

 .(08- 63، ص. 3633)ر.ک: هراری، رسد به باور به تولد عیسی )ع( طبیعی به نرر میپدرسالارانه و باتوجه

 نبینههی کههه عیسههی مههریم چههه گفههت

 

 بدانگههههه کههههه بگشههههاد راز از نهفههههت 

 (5/330، ج. 3653)فردوسی،                 

 خاندان

 ز جنههههی سههههخن گفههههت و ز ددمههههی

 

 هیهههههونی برافگنهههههد برسهههههان بهههههاد

 

 ز گفتهههههههار پیغمبهههههههر هاشهههههههمی 

 (5/008، ج. 3653)فردوسی،                 

 بیامههههد بههههر فههههور فههههوران نههههژاد

 (8/886، ج. 3653)فردوسی،                 

 انتساب به شهر و کشور

 نام+کسره+شهر/کشور+ ی نسبت 

 بهههرو پهههیش فغفهههور چینهههی بگهههوی

 

 ز ضهههحاک تهههازی اسهههت مههها را نهههژاد

 

 سهههوی فهههور هنهههدی سهههپهدار هنهههد

 

 سهههوی کیهههد هنهههدی سهههپه برکشهههید

 

 کههههه نزدیههههک مهههها یههههافتی دب روی 

 (3/333، ج. 3653)فردوسی،                 

 بهههدین پادشهههاهی نهههیم سهههخت شهههاد

 (3/643، ج. 3653)فردوسی،                 

 بلنههههد اختههههر و لشههههکر درای سههههند

 (3/63، ج. 3653)فردوسی،                   

 کشههههید همههههه راه و بههههی راه لشههههکر

 (3/33ج.  ،3653)فردوسی،                   

 (.  503، ص. 3633)رستگارفسایی،  دوست و هنرمند بودکید شاه هندوستان که مردی دانش

 شهههمیران شهههگنی و گرگهههوی وههههر

 

 پراکنههههده بههههر نیههههزه و تیهههه  زهههههر 

 (6/386، ج. 3653)فردوسی،                

شمیران دلاوری تورانی که در هماون جزو سپاه پیهران ویسهه بهود و فرمهانروایی شهگن را بهر عههده داشهت 

 .(308، ص. 3633)رستگارفسایی، 
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 چنههان بههد کههه طینههوش رومههی ز راه

 

 فرسهههتاده دمهههد بهههه نزدیهههک شهههاه 

 (3/650، ج. 3653)فردوسی،                 

ای رومی که به نزد یزدگرد بزهکار دمهد و بهاژ قیصهر را بهه او داد و بههرام گهور از او طینوش رومی فرستاده

خواست تا در نزد پدرش خواهشگری کند و اجازه گیرد تا او به یمهن بهازگردد. طینهوش کهار بههرام را در نهزد 

 .(636، ص. 3633فسایی، )رستگارپدرش سامان داد و او به یمن رفت 
 همههی بههرد هههر کهها کههه بههد بردنههی

 

 بهههه راههههی کهههه موشهههیل بهههود ارمنهههی 

 (5/36، ج. 3653)فردوسی،                  

 نام+کسره+نام کشور
 نجویههد همههی جنهه  تههو فههور هنههد

 

 سهههوی کشهههور درای فغفهههور چهههین

 

 فریههدون بههه سههرو یمههن گشههت شههاه

 

 خاقههههان چههههیننخسههههتین سههههپهدار 

 

 نهههه فغفهههور چینهههی نهههه یالهههار سهههند 

 (3/04، ج. 3653)فردوسی،                   

 کهههه خواننهههد شهههاهان بهههر او دفهههرین

 (3/343، ج. 3653)فردوسی،                 

 جههههانجوی دسهههتان همهههی جسهههت راه

 (3/033، ج. 3653)فردوسی،                 

 که تهاجش سهپهر اسهت و تخهتش زمهین

 (6/383، ج. 3653)فردوسی،                 

 گیریتحلیل و نتیجه

انسهان شود که دال بر مراحل تکاملی زیست هایی مشاهده میها در متون ایرانی کهن نمونهدر بررسی شهرت

ای و زنهدگی ای و قبیلههای فردی که عموماً خاص دورۀ زیست رمهای و تواناییاست. روابط خویشاندی و قبیله

بر مبنای شکار است و انتساب به شهر، کشور، پیشه و دین متعلق به دورۀ شهرنشینی است. از نرر بافت فرهنگی 

شود که به بر مراحل تکامل انسان چندین نمونه مشاهده میدهی در این دو متن منطبق یابی یا هویت برای هویت

ها عبارت است از خویشاوندی )کسب هویت و شهرت ازطریق انتساب به خهانواده و عمومهاً پهدر ، ترتیب یافته

 طایفه، قبیله و خاندان(، ویژگی و صفات و مهارت فردی، انتساب به شهر یا کشور، شغل و پیشه. 

وندی و کسب اعتبار و شهرت از خویشاوند، اعم از پهدر و پهدربزر  پهدری و خانهدان و کاربرد عناوین خویشا

قومیت،  بیشترین حجم و شمار را دارد. دلیل اصلی کثرت این نوع اعتبارگیری و کسهب هویهت و شههرت، بافهت و 

ای و زیسهت رمهه ها است که بیشتر بر مبنای قبیله و قومیت و نشانگر مرحلهۀترکیب جامعۀ زمان ساخت این شهرت

زمان یا خصوص شاهنامه، بیشتر مربوط به دورۀ حماسی و همای استوار است. ازطرفی چون محتوای این متون بهقبیله

اندکی پا از تشکیل ملیت است و ملیت در حیات جمعی بشری، امری متأخر است. کسب اعتبار و شههرت، بیشهتر 

دهی که هنوز در بسیاری از جوام  ای صورت گرفته است. این نوع نامازطریق قومیت و خانواده و دوران زیست قبیله

 ای انسان و پیش از یکجانشینی وی است. نشینی و زندگی قبیلهاز اعتبار برخوردار است، یادگاری از دوران کوچ

اسهت های خویشاوندی و افراد خویشاوند، بیشترین کسب شهرت از نام پدر و جد پدری در بین انواع نسبت

ای کهه بهه همهین دلیهل، کسهب اعتبهار و گونهمحور، امری طبیعی است بهپدرسالار قبیله و این امر نیز در جامعۀ

 شهرت از مادر یا جد مادری در کمترین حد است.  
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 هایشود، استفاده از ویژگی و مهارتنمونۀ دیگری که در این دثار با شمار کمتر از رابطۀ خویشاوندی مشاهده می

ها دهیخوارگی و... در این شهرتهایی مانند شکار، هوشمندی و میفردی برای شهرت و نام خانوادگی است. مهارت

ههای تهاریخی مختلهف از زمهان تهمهور  تها دورۀ ها برای افراد مختلفی در دورههیدخورد. این شهرتبه چشم می

 برای رستم و زال به کار رفته است.  تاریخی و زمان ساسانیان مشاهده می شود و بخش عمدۀ دن

عنوان نام خانوادگی و معر  فرد به کار رفته است، افزودن نام فهرد در مرتبۀ بعد، پرشمارترین شیوۀ دیگری که به

به شهر و مکان زندگی یا تولد افراد است. این موارد که امروزه هم در میان مردم رایه  اسهت، متعلهق و یادگهار دورۀ 

 شده از شمار کمتری نیز برخوردار است.دلیل متأخربودن، در متون مطالعهشهرنشینی است و بهیکجانشینی و 

دهی و ساخت شهرت برای افراد اسهت و در جهوامعی های نامافزودن نام افراد به پیشه و شغل از دیگر شیوه

دههی ور دارنهد. ایهن شهیوۀ نهامهای فراوانی حضتری دارند و اصنا  و پیشهیابد که شهرنشینی پیشرفتهرواج می

های جامعه، محوریت و برجستگی اجتمهاعی بندی اجتماعی و کاستشود که طبقهبیشتر در جوامعی مشاهده می

کهردن بنهدیگیری، در جامعۀ ایران امری طبیعی است که براسا  شاهنامه طبقهدارند. استفاده از این شیوۀ شهرت

رسهد. در شهاهنامه شود و در دوران ساسانی به اوج خهود مهیخ نسبت داده میجامعه به جمشید و دورۀ پیشاتاری

 واسطۀ پیشه صورت گرفته است، بیشهتر مربهوط بهه دورۀ تهاریخی ساسهانی اسهت.دهی بههایی که شهرتنمونه

کنهد، های مرتبط با بافت فرهنگی زمان وقوع حواد  شهاهنامه کهه بسهیار جلهب توجهه مهیازجمله دیگر نمونه

 نشدن هیچ نمونۀ مرتبط با دین زرتشتی برای ساخت یا انتساب شهرت  بدان است. یافت

ههای خهانوادگی و شههرت فقهط از شهیوۀ انتسهاب خویشهاوندی و دربارۀ افراد غیرایرانی از نرر محتوای نام

توانهد بهی دن مهیشهود و از دلایهل های دیگری مشهاهده نمیانتساب به شهر و کشور استفاده شده است و نمونه

 اطلاعی راویان رویدادها از پیشه و دین افراد بیگانه باشد. 

کاررفته برای ساخت و انتساب نام خهانوادگی و شههرت بهه فهرد، ازطریهق های بهاز نرر ساختار زبانی شیوه

د و بهین دو انهای به هم مهرتبط شهدهگیرد که شامل دو واژه است که با کسرهصورت می« ترکیب»ساختار نحوی 

نوع ترکیب اضافی و وصفی، ترکیب اضافی بیشترین کاربرد را دارد. پا از ترکیب، استفاده از ساختار گهروه نیهز 

شود که دارای سه واژه است که بیشتر واژۀ اول و دوم اسم هسهتند شود که از گروه اسمی استفاده میمشاهده می

 نژاد.و واژۀ سوم یا صفت است یا اسمی دال بر مفهوم 

ههای است. این ساختار برای نام« نام + کسرۀ اضافه + نام پدر/پدربزر /مادر»بیشترین ساختار زبانی، ترکیب 

های غیرایرانی نیز از این سبک نحوی اسهتفاده کهرده اسهت. در ایرانی استفاده شده و فردوسی برای بعضی از نام

خهورد و فراوان به چشم مهی« ی نسبت -شور/خاندان +/نام+صفت/نام شهر/ک»ساختار ترکیب، استفاده از الگوی 

ها از این الگو استفاده شهده اسهت. در قالهب کهاربرد برای گنجاندن بسیاری از مفاهیم و معانی مندرج در شهرت

 شود. نیز نام برد که کمتر مشاهده می« نام+ کسره+ نام پدر/قبیله/خاندان + ان»توان از الگوی ترکیب می

نهام+ کسهره+ نهام »یب، به استفاده از ساختار گروه بیشتر توجه شده است. در ساختار گروه الگوی پا ازترک

نهام+ نهام پهدر/ »بیشترین کهاربرد را دارد. در سهاختار گهروه از الگهو « پدر/پدربزر / خاندان + واژه دال بر نژاد

شهود بها الگهوی ی نیهز دیهده مهینیز استفاده فراوان شده است. در همین ساختار، گروه نهادر« پدربزر + صفت

که احتمال اقتضای وزن برای این کاربرد نادر، قهوی اسهت، وگرنهه « نام+کسره+ نام پدر + بن )عربی( + نام جد»
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های عربی و دیگر قبایل انیرانی از الگوهای ساختاری زبان فارسی اسهتفاده کهرده اسهت. بهرای فردوسی برای نام

 بیشتر از ساختارهای زبانی شهرت ایرانی استفاده شده است. های افراد غیرایرانی هم شهرت

های بسیار محدودی مشاهده شد که بتوان دن را برای نام خانوادگی فهرد در کلِ منرومۀ ویا و رامین نمونه  

ها فقط منحصر در پن  نمونه است که یک نمونه انتساب به صفت )بدل از نهام( پهدر اسهت تلقی کرد. این نمونه

شود. های فردی است و یک نمونه انتساب به شهر مشاهده میزر( و سه نمونه انتساب به صفات و ویژگی)رستم 

صهورت صورت ترکیب اضافی )نام + صفت بهدل از نهام( و چههار نمونهه بههیک نمونه انتساب به صفت پدر به

توانهد نهوع شههرت، مهیترکیب وصفی )نام + صفت بیانی/نسبی( به کار رفتهه اسهت. دلیهل ایهن قلهت کهاربرد 

دلیل لزوم عاشقانه باشد؛ چون در زبان عاشقانه به _عاشقانه منرومۀ ویا و رامین و اقتضای زبان غنایی  _ غنایی

تهر دارد و شود؛ برخلا  نوع حماسی که زبهانی رسهمیافزودن بر صمیمیت از نام کوچک افراد بیشتر استفاده می

 تر یا همان شهرت است.یاقتضای زبان رسمی، کاربرد نام رسم
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